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نیمه پنهان نویسنده
بررسی ناخودآگاه در نمایشنامه‌های شکسپیر نوشته مارتین برگمن
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می‌کند

مارتیـــن اس. برگمـــن )۲۰۱۴-۱۹۱۳( در اواخر عمـــرش، کتابی 
منتشـــر کـــرد کـــه می‌تـــوان آن را وصیت‌نامه بالینـــی یک عمر 
مواجهه با پویایی‌های ذهن انســـان دانســـت: »ناخـــودآگاه در 
نمایشـــنامه‌های شکســـپیر«. برگمن که در محافـــل روانکاوی 
بیشـــتر با تدریـــس دربـــاره تاریخ جنبـــش روانکاوی شـــناخته 
می‌شـــود، در این کتاب مســـیری متفـــاوت را می‌پیمایـــد. او از 
جایگاه یک درمانگر باتجربه، پشـــت میز تحریر خود می‌نشیند 
و نمایشـــنامه‌های شکســـپیر را به‌مثابه »گزارش‌هـــای موردی« 
می‌خوانـــد امـــا نـــه از آن دســـت گزارش‌هایـــی که بیمـــاران بر 
تخـــت تحلیـــل می‌گوینـــد، بلکـــه از آن گونه‌ای که یک شـــاعر 
نابغه در لابـــه‌لای دیالوگ‌های »هملت«، »مکبـــث« و »اتللو« بر 

جای گذاشـــته است.
پرســـش محـــوری برگمـــن ســـاده و در عیـــن حال جســـورانه 
اســـت: آیـــا می‌تـــوان لایه‌هـــای ناخـــودآگاه خـــود شکســـپیر را 
در شـــخصیت‌پردازی‌هایش تشـــخیص داد؟ و اگـــر پاســـخ آری 
اســـت، ایـــن لایه‌هـــا از چـــه تعارضـــات حل‌نشـــده‌ای حکایت 
می‌کننـــد؟ برگمـــن بـــا تکیه بـــر مفاهیـــم کلاســـیک فرویدی 
عقـــده ادیـــپ، ناتوانـــی در ســـوگواری، پارانویـــا و ســـازش‌های 
همگون‌خواهانـــه نشـــان می‌دهـــد بســـیاری از معمایی‌تریـــن 
رفتارهای شـــخصیت‌های شکســـپیر، وقتی در پرتـــو روانکاوی 
خوانده می‌شـــوند، ناگهان درونی‌ترین کشـــمکش‌های خالق 

خـــود را فـــاش می‌کنند.
ناخـــودآگاه  اعمـــاق  بـــه  اســـت  ســـفری  رو  پیـــشِ  کتـــاب 
نمایشنامه‌نویســـی که چهار قرن پس از مرگـــش هنوز رازهای 
تازه‌ای برای افشـــا کردن دارد. برگمن در شـــش بخش مجزا، از 
»هملـــت« به‌عنوان نقطـــه عطف آغاز می‌کند، به ســـراغ عقده 
ادیپ در هفت نمایشـــنامه می‌رود، از پارانویای »اتللو« می‌گوید 
و ســـرانجام در »تاجر ونیزی« و »شـــب دوازدهم« بـــه بازنمایی 
ســـازش‌های همگون‌خواهانـــه می‌پـــردازد. آنچـــه در ادامـــه 
می‌خوانید کاوشـــی اســـت در لایه‌های پنهان شـــخصیت‌هایی 
کـــه گمان می‌کردیـــم همه چیزشـــان را می‌دانیـــم، اما برگمن 
نشـــان‌مان می‌دهـــد ناخـــودآگاه خالـــقِ آنها هنـــوز حرف‌های 

ناگفته بســـیاری دارد.
 

گفت‌وگوی دو نسل از روانکاوان
کتاب »ناخودآگاه در نمایشـــنامه‌های شکســـپیر« با مقاله‌ای از 
آنـــدره گرین، یکـــی از تأثیرگذارترین روانکاوان فرانســـوی نیمه 
‌دوم قـــرن بیســـتم، آغـــاز می‌شـــود. حضـــور گریـــن در ابتدای 
این کتاب تصادفی نیســـت؛ او که شـــاگرد ژاک لکان و ســـپس 
از منتقـــدان جـــدی او بـــود، در طـــول حیـــات حرفـــه‌ای خود 
همواره پیونـــدی عمیق میان روانـــکاوی و ادبیـــات برقرار کرد. 
گریـــن پیش‌تر در آثـــار خود بـــه تحلیل تراژدی‌های کلاســـیک 
از جملـــه »اتللو« شکســـپیر پرداختـــه بود. این پیشـــینه باعث 
می‌شـــود حضـــور او در کتـــاب برگمن، نـــه یک مدعـــو زینتی، 
بلکه گفت‌وگویی میان دو نســـل از روانکاوان باشـــد که هر دو، 
شکســـپیر را نقطه عطفـــی در بازنمایی روان انســـان می‌دانند. 
مقاله »معماهای هملـــت« گرین در ابتـــدای بخش اول کتاب 
)موقعیـــت محـــوری هملت(، عمدتـــاً معطوف بـــه تحلیل این 
نمایشنامه اســـت. گرین در آثار دیگرش نیز نشان داده چگونه 
مفاهیـــم روانکاوانـــه همچون ســـازوکارهای ناخـــودآگاه، رابطه 
عاشـــقانه‌ای که توســـط منطقی ناپیدا میانجی‌گری می‌شـــود و 
ریشـــه‌گیری تخیل شـــاعرانه در سپهر غرایز جســـمانی در متن 
شکســـپیر قابل پی‌جویی اســـت. او در جایی دیگـــر از »رویای 
یک ‌شـــب نیمه تابســـتان«، »آنتونـــی و کلئوپاتـــرا« و »طوفان« 
ســـخن گفتـــه و نشـــان داده چگونـــه شکســـپیر، بیـــش از هر 
نویســـنده مـــدرن دیگـــری، ژرف‌تریـــن و گســـترده‌ترین تصویر 
را از روان انســـان و روابـــط عاشـــقانه و خصمانه میـــان آدمیان 
ارائـــه می‌دهد. مقالـــه گرین در این کتاب، پلی اســـت از نظریه 
روانکاوانـــه به متن شکســـپیر. او بـــه برگمن کمـــک می‌کند تا 
پیش از ورود به تحلیل ۱۶ نمایشـــنامه، چهارچوبی نظری برای 
خوانـــشِ مبتنی بـــر ناخودآگاه فراهـــم آورد. بخـــش اول کتاب 
)موقعیت محوری هملت( مســـتقیماً با نام گرین گره خورده و 
فصل اول درباره »هملت: ناتوانی در سوگواری و عشق ورزیدن« 

دنبالـــه‌ای بر مقدمه تحلیلی او اســـت.
مارتیـــن برگمـــن در بخـــش »موقعیـــت محـــوری هملـــت« با 
درک ایـــن نکتـــه که »هملـــت« در تاریـــخ روانـــکاوی جایگاهی 
اســـتثنایی دارد، تمام تمرکز این بخـــش را معطوف به معمایی 
می‌کند کـــه چهار قرن ذهـــن خواننـــدگان و تماشـــاگران را به 
خود مشـــغول داشـــته: چـــرا هملت این‌قـــدر در عمـــل تردید 
می‌کند؟ برگمـــن در ابتدای فصل اول که »هملـــت: ناتوانی در 
ســـوگواری و عشـــق ورزیدن« نام دارد، یادآور می‌شود که فروید 
و بســـیاری از پیروانش هملت را تقریباً همچون یک شخصیت 
واقعـــی تحلیل کرده‌انـــد؛ گویی با بیمـــاری روی تخت روانکاوی 
مواجه‌اند کـــه باید ریشـــه‌های درونی تعارضش را کشـــف کرد. 
اما برگمن از ایـــن رویکرد فراتر می‌رود: او »هملـــت« را نه صرفاً 
پرونـــده‌ای بالینـــی، بلکه »تجســـم تـــاش درخشـــان هنری« 
می‌دانـــد که هدف آن، هم آشـــکار کردن و هم پنهان ســـاختن 

لایه‌هایی از ناخودآگاه اســـت. به عبارت دیگـــر، تردید هملت، 
نه فقط یک مســـأله درون‌داســـتانی، بلکه کلیدی اســـت برای 
ورود بـــه درونی‌ترین کشـــمکش‌های خـــود شکســـپیر. اگر به 
متـــن »هملت« بازگردیم، با شـــاهزاده‌ای روبه‌رو هســـتیم که از 
همـــان ابتدا در ســـوگ پدر غرق اســـت اما نه ســـوگی معمولی. 
گرتـــرود، مادر هملت، کمتر از دو ماه پس از مرگ شـــوهرش با 
برادر او )کلودیوس( ازدواج کرده اســـت. خود هملت در اولین 
تک‌گویـــی بلندش این وضعیت را شـــرح می‌دهـــد:»آه خدایا، 
حیوانـــی بی‌خـــرد زودتـــر از این به ســـوگ می‌نشســـت.« او در 
همان خطاب اولیه به مادر، مرزهـــای اخلاقی را چنان جابه‌جا 
می‌بینـــد که از تعابیری اســـتفاده می‌کند که بیش از یک پســـر 
خشـــمگین، از پسری رانده ‌شده از حریم عاطفی حکایت دارد. 
اما مهم‌ترین مقطع، مواجهه هملت با روح پدر اســـت. شـــبح 
بـــه او می‌گویـــد »خونخواهی کـــن« و هملت به ظاهـــر قاطعانه 
می‌پذیـــرد. با ایـــن حال، آنچـــه در ادامـــه می‌آید، نه نقشـــه‌ای 
منســـجم بـــرای انتقام، بلکه نمایشـــی غریـــب از تردید و تعلل 
اســـت. چرا هملـــت در فرصت‌هـــای متعـــدد )از جمله صحنه 
دعـــای کلودیـــوس که کامـــاً تنها و بی‌دفاع اســـت( شمشـــیر 
نمی‌کشد؟ پاســـخ برگمن در جایی بیرون از متن نهفته است.
برگمـــن نظریه خـــود را چنین خلاصه می‌کند: هملـــت، »ناتوانی 
در ســـوگواری« و »ناتوانـــی در عشـــق ورزیدن« را همزمـــان با هم 
تجربـــه می‌کند. اما علـــت اصلی چیســـت؟ برگمن با جســـارتی 
که در کل کتابـــش امتداد می‌یابد، پیشـــنهاد می‌کند اگر هملت 
را آیینه‌ای از زندگی خود شکســـپیر بدانیم، آن‌گاه »هملت بیانگر 
ناتوانی خود شکســـپیر در سوگواری و عشق ورزیدن است تا زمانی 
که خاطره‌ای کهـــن از دوران کودکی از ناخودآگاه ســـر برمی‌آورد و 

درمان به واســـطه بازگشـــت این خاطره رقـــم می‌خورد.«
ایـــن »خاطره کودکـــی« در تحلیـــل برگمن، هســـته مرکزی راز 
تردیـــد هملت را تشـــکیل می‌دهد. به عبارت ســـاده‌تر، هملت 
نمی‌توانـــد علیـــه کلودیوس دســـت به عمـــل بزند، نـــه به این 
دلیل که شـــواهد کافی ندارد یا از قدرت او می‌هراســـد، بلکه به 
این دلیل که در لایه‌های عمیق‌تـــر روانش، نفرت از کلودیوس 
بـــا دلبســـتگی‌های حل‌نشـــده‌ای گره خـــورده که بازگشـــت به 
صحنه اصلی آنها برای خود شکســـپیر و به تبع آن برای هملت 
درمان‌بخش اســـت. بدین ترتیب، هملـــت در خوانش برگمن 
نه یک قهرمان تراژیک کلاســـیک مردد، که بازنمایی هنرمندانه‌ 
فرآیندی درمان‌گونه اســـت: ســـفری از تردید و تعلل به ســـوی 
رهایـــی از طریق یادآوری. صحنه »تلـــه موش« که در آن هملت 
نمایشـــی درون نمایشـــنامه اجـــرا می‌کند تـــا کلودیـــوس را به 
اعتـــراف وادارد، در ایـــن چهارچـــوب نه یک حیله، که کنشـــی 
نمادین برای احضار حقیقت سرکوب‌شـــده است. لحظه‌ای که 
هملت سرانجام شمشیر می‌کشـــد، در واقع لحظه‌ای است که 
حافظه سرکوب‌شـــده جای خود را به آگاهـــی می‌دهد و تراژدی 

به پایان می‌رســـد.
 

نمایشی درباره هنرنمایی
بخـــش دوم کتـــاب »ناخـــودآگاه در 
نمایشـــنامه‌های شکســـپیر« با عنوان 
»شاعر و رسالتش« دربرگیرنده تحلیل 
ســـه نمایشـــنامه اســـت: »رویـــای یک 
‌شـــب نیمـــه تابســـتان«، »طوفـــان« و 
»تیمـــون آتنی«. برگمـــن در این بخش 
از تحلیـــل یـــک شـــخصیت داســـتانی 
فراتـــر مـــی‌رود و مســـتقیماً بـــه ســـراغ 
خـــود شکســـپیر می‌آیـــد؛ پرســـش او 
این اســـت: یک شـــاعر چگونـــه »حقِ« 
نوشتنِ شـــاهکارها را به دست می‌آورد؟ 
و چگونـــه ممکن اســـت این حـــق را از 

دســـت بدهد؟
خوانش برگمن از نمایشـــنامه »رویای 
یک ‌شـــب نیمه تابســـتان« را بـــا ارجاع 
بـــه نقـــل قولـــی از دیویـــد مالـــوف، 
شـــاعر معاصـــر اســـترالیایی، می‌توان 
بهتـــر درک کرد کـــه »رویای یک ‌شـــب 
نیمـــه تابســـتان« را نمایشـــی دربـــاره 
»هنرنمایـــی« می‌خوانـــد. از این منظر، 
شـــخصیت‌ها و لایه‌هـــای مختلف این 
کمـــدی از آتنیـــان نجیـــب‌زاده گرفته 
تـــا پـَــک، جـــن شـــیطان‌صفت و گروه 
صنعتگـــرانِ روســـتایی کـــه نمایشـــی 
مضحـــک اجـــرا می‌کننـــد همگـــی به 

شـــکلی درگیر »نشـــان دادنِ توانایی خود در نمایش« هستند. 
برگمـــن اما خوانـــش خـــود را از خلال تقابل دو جفت‌ عاشـــق 
اصلـــی پـــی می‌گیـــرد: هرمیـــا و لایزاندر در یـــک ســـو و هلنا و 
دمتریوس در ســـوی دیگر. در نگاه اول، این چهار جوان نمادی 
از عشـــقِ رمانتیک سراسر اشتیاق و بی‌پروا هستند. اما برگمن 
نشـــان می‌دهد شکســـپیر از خلال ماجراهایی که بر ســـر این 
عاشـــقان می‌آید مانند جابه‌جایی‌های ســـردرگم‌کننده عشـــق 
در جنگل، دخالت‌های شـــیطنت‌آمیز پکَ و معجون عشـــق در 
عمـــل دارد »دعوت خود را به‌عنوان شـــاعر اجرا می‌کند«: یعنی 
توانایـــی‌اش در خلـــقِ توهمـــی خوشـــایند و متقاعدکننده. به 
عبارت دیگر »رویای یک ‌شـــب نیمه تابســـتان« برای برگمن نه 
فقط یک کمدی عاشـــقانه، که بیانیه‌ای هنری درباره چیســـتی 

و چرایی هنرنمایی شـــاعرانه اســـت. 

فروید و ســـایر روانکاوان پیشـــرو به این نتیجه رسیده بودند 
که فهمیدن ناخودآگاه یک نویســـنده، کلیـــدی برای ورود به 
آثارش اســـت. اما فلســـفه پشـــت کتاب من این نیست. هر 
کســـی که شکســـپیر می‌خواند لزوماً به جنبه ناخـــودآگاه اثر 
او علاقه‌مند نیســـت چیزهای دیگری هم در آثار شکســـپیر 
وجود دارد که جلب توجه کند، بـــرای مثال می‌توان مطالعه 
فرانک کرمـــود از زبان شکســـپیر را نام برد. نـــگاه روانکاوانه 
تنهـــا یکی از روش‌های خوانش شکســـپیر اســـت، اما کمک 

خاص خـــودش را می‌کند.
همـــان طـــور کـــه کنســـرت‌ها از فعـــل و انفعالات ســـازهای 
موســـیقی زیادی پدید می‌آیند، بنابراین فهم ما از شکســـپیر 
نیز بـــا به‌کارگیـــری رویکردهای مختلف غنی‌تر می‌شـــود. در 
روانکاوی باور بر این اســـت که نویســـندگان خلاق نیاز دارند 
کشـــمکش‌های درونی‌شـــان را در آثارشـــان هم آشکار و هم 

انکار کنند. آنها رســـوباتی در آثارشـــان به جـــا می‌گذارند که 
اگـــر دقت کنیـــم، می‌تواننـــد عناصر ســـازنده‌ای باشـــند که 

جنبه‌هایـــی از ناخوداگاه را آشـــکار می‌کنند...
تفاوت‌هـــا و شـــباهت‌های مشـــخصی بیـــن جســـت‌وجوی 
ناخودآگاه در نمایشـــنامه‌های شکسپیر و یک ساعت جلسه 
روانکاوی، وجـــود دارد. معمولاً بیماران روانـــکاوی به صورت 
آگاهانـــه می‌خواهند روانکاو آنها را بشناســـد اما همچنین به 
صـــورت ناخـــودآگاه در این امـــر مقاومت می‌ورزند. ســـپس 
روانـــکاوان بیمار را ترغیب به »تداعـــی آزاد« می‌کنند. در این 
زمان معجزه‌ای کوچـــک رخ می‌دهد: همان‌طور که بیماران 
در جریـــان تداعی آزاد قـــرار می‌گیرند، روانکاوانِ شـــنونده، 
چیـــزی بیـــش از آنچـــه بیمـــار تصـــور می‌کنـــد کـــه انتقال 
می‌دهـــد، به دســـت می‌آورنـــد. اگر ما به روشـــی مشـــابه به 
نمایشنامه‌ای گوش دهیم آن وقت می‌توان نمایشنامه‌ای از 

فروپاشی و کناره‌گیری
در مقابـــلِ »رویـــای یک ‌شـــب نیمـــه تابســـتان« که نمایشـــی 
دربـــاره اوج هنرنمایی اســـت، »طوفان« بـــرای برگمن نمایشِ 
کناره‌گیـــری از خلاقیـــت اســـت. پراســـپرو، دوک تبعیدشـــده‌ 
میلان که بـــر جزیره‌ای جادویی فرمانروایـــی می‌کند، در پایان 
نمایشنامه عصای جادویش را می‌شـــکند و کتابِ جادوهایش 
را به دریا می‌ســـپارد. برگمن این کنش را اســـتعاره‌ای از تصمیم 
خـــود شکســـپیر بـــرای وداع بـــا تئاتـــر می‌خواند. جالـــب آنکه 
برگمـــن هیچ‌یـــک از شـــخصیت‌های »طوفـــان« را مســـتقیماً 
از منظـــر روانکاوانـــه تحلیـــل نمی‌کنـــد؛ بلکه تمـــام تمرکزش 
معطوف اســـت به این نکته که چگونه یک شـــاعرِ سالخورده در 
واپسین نمایشـــنامه‌هایش خداحافظی‌ای آگاهانه با »هیاهوی 
بســـیار برای هیچ« یعنی ذات توهم‌آمیز و زودگذر هنر نمایشی 

را به صحنـــه می‌برد.
امـــا میـــان ایـــن دو قطـــب خیـــزش هنـــری در »رویـــا« و وداعِ 
باشـــکوه در »طوفان« نمایشـــنامه‌ای 
قـــرار دارد که برای برگمـــن تصویری از 
فروپاشـــی خلاقیـــت اســـت: »تیمون 
آتنـــی«. قهرمـــان ایـــن نمایشـــنامه، 
ثروتمندی ســـخاوتمند که دوســـتانِ 
چاپلوس دورش جمع شـــده‌اند، پس 
از ورشکســـتگی درمی‌یابـــد کـــه همه 
به او پشـــت کرده‌اند. تیمون از شـــهر 
بـــه بیابـــان می‌گریـــزد، نفرین‌کنان از 
انســـانیت بریده و ســـرانجام در گوری 
بـــر لـــب ســـاحل می‌میـــرد. برگمـــن 
»تیمون آتنـــی« را روایتی از »از دســـت 
دادنِ خلاقیت« می‌خواند: فروپاشـــی 
اعتمـــاد بـــه جهـــان کـــه نتیجـــه‌اش 
فروپاشـــی توانایی خلق کردن است. 
او نشـــان می‌دهـــد چگونـــه خشـــمی 
کـــه در این نمایشـــنامه جریـــان دارد - 
خشـــمی همه‌جانبـــه و درمان‌ناپذیـــر 
- در عمـــل هر امـــکانِ هنرمندانه‌ای را 
خفـــه می‌کنـــد. به ایـــن ترتیـــب، این 
ســـه نمایشـــنامه در کنار هم تصویری 
ســـه‌گانه از ســـیرِ یک شـــاعر به دست 
می‌دهند: اوجِ هنرنمایـــی در جوانی، 
و  پیـــری،  در  آگاهانـــه  کناره‌گیـــری 
فروپاشـــی ناگهانی خلاقیت در میانه 
راه ســـه وضعیتـــی کـــه بـــه اعتقـــاد برگمن، هر ســـه ریشـــه در 

لایه‌هـــای ناخودآگاهِ زیســـته خـــود شکســـپیر دارند.
 

کشمکش درونی
بخش چهارم کتاب »ناخودآگاه در نمایشنامه‌های شکسپیر« 
بـــا عنـــوان »تعـــارض درون‌روانـــی« تنها بـــه یک نمایشـــنامه 
اختصـــاص دارد: »قانـــون علیه قانـــون«. برگمن عنـــوان این 
فصـــل را »ازهـــم پاشـــیدگی فراخود سرســـخت« می‌گـــذارد و 
نشـــان می‌دهد چگونه این نمایشـــنامه به جـــای تحلیل یک 
شـــخصیت خاص، بـــه واکاوی ســـاختار ذهنی خودِ انســـانی 
می‌پـــردازد کـــه در چنـــگال ســـرکوب روانـــی بی‌امـــان گرفتار 
آمده اســـت. محور تحلیـــل برگمن در این بخش شـــخصیت 
آنجلـــو اســـت. آنجلو معـــاونِ حاکم اســـت کـــه در غیـــاب او 

اداره شـــهر را بر عهـــده می‌گیرد. او مردی اســـت بـــا ایده‌های 
ســـخت و انعطاف‌ناپذیر دربـــاره پاکی اخلاقی کســـی که خود 
را بـــه بالاترین اســـتانداردهای دیـــن و قانون پایبنـــد می‌داند. 
امـــا برگمـــن فراتر مـــی‌رود و در آنجلو نه فقط یک شـــخصیت 
داســـتانی، که تصویری از »فراخود« سرکوب‌‌شـــده را می‌بیند؛ 
بخشـــی از روان که با قوانین خشـــک و تنبیه‌آمیز خود، امکان 
هرگونه لذت و آزادی را از انســـان سلب می‌کند. عنوان فصل 
»ازهم پاشـــیدگی« دقیقاً به همین نقطه اشـــاره دارد: آنجلو که 
به عنـــوان نماد قاطعیـــت و بی‌عاطفگی معرفی می‌شـــود، در 
مواجهه بـــا ایزابلا که برای نجـــات جان برادرش نـــزد او آمده، 
ناگهـــان فـــرو می‌ریـــزد. اگر به متـــن »قانـــون علیـــه قانون« 
بازگردیـــم، با وضعیتـــی روبه‌رو‌ایم کـــه در آن دو »جزم‌اندیش 
مطلـــق« در برابر هم قـــرار می‌گیرند. آنجلو کـــه کلودیو )برادر 
ایزابـــا( را بـــه اعـــدام محکوم کـــرده، بـــه ایزابلا پیشـــنهادی 
می‌دهد تا مشـــروط به پذیرش آن برادرش بخشـــوده شـــود. 
در اینجا برگمن معمای روان‌شـــناختی را آشـــکار می‌کند: چرا 
آنجلـــو که نمـــاد پاکی و قانون اســـت، ناگهان به پســـت‌ترین 
شـــکل ممکن ســـقوط می‌کند؟ پاســـخ برگمن در این جمله 
خلاصـــه می‌شـــود: »فراخـــودِ ســـخت‌گیر، خـــود زمینه‌ســـاز 
فروپاشـــی خود اســـت.« بـــه عبـــارت دیگر، هرچه ســـرکوب 
روانی شـــدیدتر باشد، طغیان ناگهانی و ویرانگرتر خواهد بود. 
آنجلو که تمام عمر خـــود را وقف مهار امیال کـــرده، در اولین 
مواجهه بـــا یک زنِ پاکدامـــن )ایزابلا( چنان از پـــای درمی‌آید 
که تمـــام اصول اخلاقی خـــود را زیر پـــا می‌گـــذارد. او خود در 
یکـــی از تک‌گویی‌هایش از این تعجب ســـرگردان می‌پرســـد: 
»این چیســـت؟ گناه اوســـت یا گناه من؟ وسوسه‌گر گناهکارتر 
اســـت یا وسوسه‌شـــونده؟« برگمن نشـــان می‌دهد ایزابلا نیز 
تفـــاوت چندانـــی بـــا آنجلو نـــدارد. او نیـــز یـــک »مطلق‌گرای 
اخلاقـــی« اســـت. در صحنـــه پایانی، حاکـــم وینا کـــه در تمام 
مـــدت در لباس یک راهـــب اوضـــاع را زیر نظر داشـــته، پرده 
را کنـــار می‌زند. آنجلو رســـوا می‌شـــود، اما به جـــای اعدام، به 
ازدواج با ماریانا )معشـــوقه ســـابقش کـــه او را رها کـــرده بود( 
محکوم می‌شـــود. برگمن این پایان را نه یک »رســـتگاری«، که 
»تحمیلی بیرونی« می‌خواند. برگمـــن با تحلیل »قانون علیه 
قانـــون« نشـــان می‌دهد شکســـپیر، بیش از هر جـــای دیگر، 
بـــه واکاوی درون به مثابه میدان نبرد پرداخته اســـت. نبردی 
میان آنچـــه بر خـــود تحمیل می‌کنیـــم و آنچـــه در ناخودآگاه 

ذهن‌مـــان می‌گذرد.
 

بدگمانی بیمارگون
برگمن در بخش پنجـــم کتاب »ناخودآگاه در نمایشـــنامه‌های 
شکســـپیر« بـــا عنـــوان »نبردی علیـــه پارانویـــا« بـــه تحلیل دو 
نمایشـــنامه می‌پردازد: »اتللو« و »داســـتان زمســـتان«. برگمن 
در ایـــن بخـــش نشـــان می‌دهد چگونـــه بدگمانـــی بیمارگون، 
تردیدهـــای بی‌پایـــان و ترس از خیانت می‌توانند ذهن انســـان 
را تسخیر کرده و فرد را به ســـمت ویرانی بکشانند. محور بحث 
او در این دو نمایشـــنامه، شـــخصیت‌هایی اســـت کـــه بی‌آنکه 
دلیل روشنی داشته باشـــند، گرفتار بدبینی و فریب می‌شوند.
در مرکز »اتللو« شـــخصیتی قـــرار دارد که برگمـــن او را نمونه‌ای 
از »بدگمانی بیمارگون« می‌خواند. اتللو، ســـردار سیاهپوســـت 
ونیـــزی، همســـرش دزدمونـــا را بی‌آنکـــه هیچ دلیـــل محکمی 
داشـــته باشـــد متهم به خیانت می‌کنـــد. اما این اتهـــام از کجا 
می‌آیـــد؟ در ظاهـــر، ایاگو اســـت که بـــا دسیســـه‌هایش اتللو را 

به شـــک می‌اندازد. امـــا برگمن فراتر از نقشـــه ایاگـــو می‌رود و 
ریشـــه بدگمانی را در درون خود اتللو جســـت‌وجو می‌کند. اگر 
به متن نمایشـــنامه برویم، با ســـرداری روبه‌رو‌ایم که در جامعه 
ونیـــز یـــک »بیگانـــه« اســـت. او در یکـــی از تک‌گویی‌هایش با 
خـــود می‌گوید: »»ســـیاه هســـتم و زبان بلد نیســـتم و به رقص 
و خوشـــگذرانی عادت ندارم.« برگمن این جمله را نشـــانه‌ای از 
ناامنی عمیق اتللو می‌خواند. او هرگز خود را کاملاً لایق عشـــق 
دزدمونـــا نمی‌دانـــد و همین احســـاسِ کهنه و سرکوب‌شـــده، 
زمینه را بـــرای باور کردن هـــر تردیدی فراهم می‌کنـــد. اتللو در 
اوج شـــکنجه درونی، فریـــاد می‌زند: »شـــکی که دلیـــل ندارد، 
دلیل نمی‌خواهد« جمله‌ای که برگمن آن را بهترین توصیف از 
ســـقوط آزاد یک ذهن پارانوید می‌داند. بـــرای اتللو، دیگر هیچ 
نشـــانه‌ای نمی‌تواند او را قانع کند که همســـرش بی‌گناه است، 
چرا که او پیشـــاپیش بـــه گنـــاهِ دزدمونـــا »بـــاور« دارد. این باور 
بی‌دلیل، خود یک ســـازوکار دفاعی اســـت در برابـــر اضطرابی 
که ریشـــه‌اش جای دیگری اســـت. لحظه تراژیک نمایشـــنامه 
وقتـــی رقم می‌خورد کـــه اتللو پس از کشـــتن دزدمونا، حقیقت 
را می‌فهمـــد. اما برگمن اشـــاره می‌کند حتـــی در این لحظه نیز 
اتللو به جـــای رویارویی با ریشـــه‌های درونی بدگمانـــی، خود را 
قربانی »سرنوشـــت شـــوم« می‌نامد گویی نیرویـــی بیرونی او را 
فریب داده، نه آنکه خودش اســـیر توهمی درونی بوده اســـت.
نمایشـــنامه »داستان زمســـتان« روایت مشـــابهی دارد با پایانی 
متفاوت. لئونتس، پادشـــاه سیســـیل، بی‌هیچ دلیلی همســـر 
بـــاردارش هرمیـــون را به رابطـــه با دوســـتش پولیگزنس متهم 
می‌کنـــد. او چنان در بدگمانی خود غرق می‌شـــود که دســـتور 
زندانـــی کـــردن هرمیون و ســـپس مـــرگ او را صـــادر می‌کند. 
فرزنـــد تازه به دنیـــا آمده نیز به دســـتور او به ســـرزمینی بیگانه 
تبعیـــد می‌شـــود. برگمـــن در تحلیل این نمایشـــنامه نشـــان 
می‌دهـــد بدگمانـــی لئونتـــس همـــان ســـاختار روانـــی اتللو را 
دارد، امـــا با تفاوتی کلیدی: در »داســـتان زمســـتان«، خبر مرگ 
ناگهانـــی پســـرش مامیلیـــوس، لئونتـــس را بیـــدار می‌کند. او 
ناگهـــان درمی‌یابد که چه کرده اســـت. در آن لحظه اســـت که 
می‌گویـــد: »دیگـــر هیچ حقیقتی جـــز حقیقتِ نابـــودی خودم 
نمی‌شناســـم.« برگمن »داستان زمســـتان« را روایتی از رهایی 
از چنـــگال بدگمانـــی می‌خواند. برخـــاف اتللو که تـــا انتها در 
توهـــم خود می‌ماند و تنهـــا پس از کشـــتن دزدمونا به حقیقت 
پـــی می‌برد، لئونتـــس پیش از آنکـــه فاجعه کامل شـــود، بیدار 
می‌شـــود. با این حال، تـــاوان این بیداری دیر هنگام ســـنگین 
اســـت: هرمیون دیگر زنده نیســـت یا دســـت‌کم همه او را مرده 
می‌پندارنـــد. پایان نمایشـــنامه بـــا مجســـمه‌ای از هرمیون که 
ناگهان جان می‌گیرد، لحظه‌ای شـــگفت‌انگیز اســـت. برگمن 
این پایان را »رســـتگاری ممکن اما نه کامـــل« می‌نامد: خانواده 
دوبـــاره کنار هم جمع می‌شـــود، اما زخمِ ســـال‌های بدگمانی و 
جدایـــی هرگز به طور کامـــل التیام نمی‌یابد. برگمـــن در پایان 
ایـــن بخـــش، »اتللـــو« و »داســـتان زمســـتان« را دو ســـوی یک 
واقعیـــت می‌داند: هـــر دو نمایشـــنامه روایتگـــر ذهنی‌اند که از 
ترس از دســـت دادن عشـــق، خود مخرب‌تریـــن بدگمانی‌ها را 
می‌پرورانـــد. تفاوت آنها در پایان اســـت: یکی بـــه کام مرگ فرو 
می‌غلتد، دیگـــری فرصت رســـتگاری ناقص می‌یابـــد. برگمن 
نشـــان می‌دهد شکســـپیر نه فقط بدگمانی، که ســـازوکارهای 
دفاعـــی ذهـــن در برابـــر اضطـــراب از دســـت دادن را بـــا دقتی 
شگفت‌انگیز به تصویر کشیده اســـت و این شاید جاودانه‌ترین 

درس این دو تراژدی باشـــد.

»ناخودآگاه در نمایشـــنامه‌های شکســـپیر« سفری 
است ۱۶ ‌ایســـتگاهی به اعماق تاریک‌ترین لایه‌های 
روانِ بزرگ‌ترین نمایش‌نامه‌نویـــس تاریخ. مارتین 
برگمن، روانکاوی که نیـــم قرن از عمر خود را صرف 
شـــنیدن اســـرار نهفته در اتـــاق درمان کـــرده بود، 
در ایـــن کتاب نشـــان می‌دهـــد شکســـپیر چگونه 
قرن‌ها پیـــش از فرویـــد، بســـیاری از پیچیده‌ترین 
ســـازوکارهای ذهـــن را کشـــف کـــرده و در قالـــب 
شـــخصیت‌هایی جاودانه بـــه صحنه آورده اســـت. 
از تردیـــدِ درمان‌ناپذیـــر هملـــت و ناتوانـــی او در 
ســـوگواری و عشـــق ورزیدن، تـــا فروپاشـــی فراخودِ 
ســـخت‌گیر آنجلـــو در »قانـــون علیـــه قانـــون«؛ از 
بدگمانـــی بیمارگـــون اتللـــو کـــه بی‌هیـــچ دلیـــل 
محکمـــی همســـرش را به خاک ســـیاه می‌نشـــاند، 
تـــا بازگشـــتِ دیرهنـــگام لئونتـــس بـــه حقیقت در 
»داســـتان زمســـتان«. برگمـــن در هر کـــدام از این 
تحلیل‌ها نشـــان می‌دهد شکســـپیر نـــه فقط یک 
شـــاعر، که یـــک روانکاو با زبـــان شـــاعرانه بی‌نظیر 
بوده اســـت. اما برگمن فراتر از تحلیل شخصیت‌ها 
می‌رود. او در بخش »شـــاعر و رســـالت او« مستقیماً 
به ســـراغ خود شکسپیر می‌آید: از اوج هنرنمایی در 
»رویای نیمه‌شـــب تابســـتان« تا فروپاشی خلاقیت 
در »تیمـــون آتنی« و خداحافظی باشـــکوه با جادوی 
تئاتر در »طوفان«. این ســـه نمایشـــنامه در کنار هم 
تصویری ســـه‌بعدی از ســـیرِ روحی یک شـــاعرِ نابغه 
به دســـت می‌دهند. کتـــاب برگمن دعوتی اســـت 
بـــرای نگاه کـــردن به شکســـپیر از زاویه‌ای تـــازه. نه 
شکسپیرِ شـــاعرِ رنسانسی، بلکه شکســـپیرِ کاشفِ 
اعماقِ ذهن انســـانی. کســـی که چهـــار قرن پیش، 
آنچـــه را روانـــکاوی قرن بیســـتم با زحمت کشـــف 
کرد، در دیالوگ‌هایی نغز و شـــخصیت‌هایی ماندگار 
جـــای داد. خواندن ایـــن کتاب برای هر دوســـتدار 
شکســـپیر و هر کنجکاو روان انسان، غنیمتی است 

کـــه پایانی بـــر آن نمی‌توان متصور شـــد.

روانکاوی با زبان شاعرانه

شکســـپیر را همچون پیامی رمزی خوانـــد و فهم آن را آموخت.
حـــالا باید علت اینکـــه یک نمایشـــنامه تفســـیرهای متفاوتی 
را در روانـــکاوان مختلـــف برمی‌انگیـــزد شـــرح دهـــم. چنین 
تفاوت‌هایی برای کاســـتن از اعتبار رونـــد روانکاوی و غیرعلمی 
دانســـتن آن بـــه کار گرفتـــه می‌شـــد اما ایـــن حقیقت نـــدارد. 
همان‌طور که داشـــتن اتفاق نظر در مورد درون‌مایه ناخوداگاه 
نمایشـــنامه بـــه ایـــن معنا نیســـت کـــه بهترین تفســـیر از یک 
نمایشنامه ارائه شـــده اســـت. این امر در مورد حرفه روانکاوی 
هـــم صـــدق می‌کنـــد. اگـــر روایـــت هـــر بیمـــار را گروهـــی از 
روانـــکاوان بشـــنوند، در همـــه آنها واکنشـــی یکســـان صورت 
نمی‌گیـــرد. تمامی روانکاوان از فرویـــد آموخته‌اند که به روایت 
بیماران‌شان گوش بســـپارند و در عین حال چیزهای بیشتری 
را بشـــنوند، چیزهایی که بیماران‌شـــان از گفتن آنها بیم دارند 
و از بیان‌شـــان اجتناب می‌کنند. آنها به آنچه دلیل احســـاس 
گنـــاه یـــا اضطـــراب بیماران‌شـــان اســـت و آنچـــه مـــدام تکرار 
می‌شـــود و خیلـــی چیزهـــای ناگفتـــه دیگر، گـــوش می‌دهند. 
اما مهم‌تـــر از همه روانـــکاوان بـــه ارتباطاتی که بیماران‌شـــان 

قـــادر بـــه برقراری‌شـــان نیســـتند و بـــه گسســـت‌هایی که در 
روایت‌شـــان وجـــود دارد، گـــوش می‌دهند. با فاش شـــدن هر 
یک از اینها برای بیمار، ممکن اســـت احساس قدردانی، خشم 
یا مخالفـــت او برانگیخته شـــود. در اکثر مـــوارد نتیجه این امر 

عمق بخشـــیدن به روند روانکاوی اســـت.
متن، بـــر خـــاف بیمار تحـــت روانـــکاوی، پاســـخی نمی‌دهد 

امـــا همان‌طـــور کـــه متـــن پنهانی‌هـــای خـــود را آشـــکار 
می‌کنـــد، تفســـیر آن یـــا تصدیـــق می‌شـــود یـــا رد. گوش 
دادن روانکاوانـــه را تنهـــا تـــا حـــدی می‌توان به دانشـــجو 
یـــاد داد. وقتی روانـــکاوان به بیمار گـــوش می‌دهند تنها 
تـــا حـــدی می‌توانند بـــر آموخته‌هاشـــان تکیه کننـــد؛ از 
طرفی دیگـــر آنها به آنچه بیمـــار در آنهـــا برمی‌انگیزد نیز 
گـــوش می‌دهند و این به شـــخصیت هر روانکاو بســـتگی 
دارد. یـــک تفســـیر روانکاوانه معمولاً از تلاقـــی دو ایده که 
بیمـــار از آنهـــا بی‌خبر اســـت شـــکل می‌گیرد امـــا برخی 
از ایـــن تلاقی‌ها معنای غنی‌تری نســـبت به ســـایر دارند. 
مطالعات روانکاوانه بســـیاری از نمایشنامه‌های شکسپیر 
در دســـت اســـت و در این کتـــاب به برخـــی از آنها رجوع 
کـــرده‌ام. اما کنار هم قرار دادن چند نمایشـــنامه، همان 
کاری که من کرده‌ام، یک منفعتی دارد و آن این اســـت که 
ارجاع متقابل میان چند نمایشـــنامه می‌تواند ســـرنخی 
باشـــد برای فاش ســـاختن ارتباط ناخودآگاهـــی که یک 

نمایشـــنامه به تنهایـــی نمی‌توانـــد معلوم کند.

بخشی از پیشگفتار مارتین برگمننمایشنامه در اتاق درمان
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